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  ستيز، شعري هنجارگريز اي عادت سهراب سپهري، انديشه
  ∗»صداي پاي آب، مسافر و حجم سبز«بررسي سه دفتر شعر 

  
  دكتر مسعود روحاني
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
  ∗محمد فياضي

  چكيده 
يكي از رويكردهاي گوناگون امروزه به آثـار ادبـي، همزمـان مـتن و محتـوا را در نظـر                     

. جويـد   هـاي پيـروان فرماليـسم و محتواگرايـان دوري مـي              از افراط و تفريط     و گيرد  مي
دمن، شيوه تحقيقاتي خود را بر چنين رويكـردي بنيـان نهـاده             كساني چون باختين و گل    

در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه ميان محتواي اثر و جهان بيني نهفته در آن                 . بودند
توانـد گـواهي      بررسي شعر سهراب سپهري مي    . اي تنگاتنگ وجود دارد     با متن اثر، رابطه   

ستيز سپهري و زبان      ميان انديشه عادت  توان    بر درستي چنين رويكردي باشد؛ چرا كه مي       
  . ارتباط برقرار كردشهنجارگريز

سـتيز او بـر زبـانش نيـز تـاثير             دهد كه انديـشه عـادت       مطالعه شعر سپهري نشان مي    
هاي فراوان هنجارگريزي و هنجارشكني در شعر او مؤكد ايـن امـر               نمونه. گذاشته است 

معنـايي، واژگـاني،   (= هنجارگريزيهـا  مل اينكه سپهري از بـين انـواع   أنكته قابل ت . است
بيشتر از هنجارگريزي معنايي ماننـد تـشخيص، پـارادوكس، كـاربرد تـصاوير و               ) زماني

استفاده كرده و از انواع ديگر هنجارگريزي، كمتـر         ... آميزي و   تركيبات تازه، نماد و حس    
ستجو دليل اين امر را بايد در انديشه و نظام خاص فكري سهراب ج ـ            . بهره جسته است  

هاي عرفاني اسـت      كرد كه از سويي بيشتر در پي توجه به معنا و ارائه مضامين و انديشه              

                                                 
  30/11/1387 :             تاريخ پذيرش مقاله   7/7/1387 :   تاريخ دريافت مقاله

 شد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران كارشناس ار ∗
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كند و همـواره در پـي تـازگي و            و از سوي ديگر هر گونه رويكرد به گذشته را نفي مي           
تـوان انتظـار داشـت از هنجـارگريزي زمـاني             بنـابراين نمـي   . غبارروبي از هستي اسـت    

  . استفاده كند-ديدگاه فكري وي استكه مخالف  -) باستانگرايي(
سـتيزي، آشـنايي زدايـي،         نقد ادبي، شعر معاصـر، سـهراب سـپهري، عـادت           : كليد واژه 

  .هنجارگريزي معنايي، هنجارگريزي واژگاني، هنجارگريزي زماني

  دمادر. 1
 كه در گسترة نقد ادبي دو رويكـرد برجـسته و   شود ملاحظه ميبا اندكي دقت و بررسي      

رويكـرد اول اهميـت را بـه        . پيمايد   وجود دارد كه مسيري جداي از هم را مي         قابل اعتنا 
 بـر مـتن و      منهد و محور رويكرد دو      دهد و محتوا را بر لفظ برتري مي         ذهنيت مؤلف مي  

اما كساني هم هـستند كـه لفـظ         . داند  مينجدا  اثر ادبي است و ادبيات را از مسئله زباني          
داننـد بلكـه ايـن جـدايي را غيرواقعـي و              م جدا نمـي   را از ه  ) درونمايه(و محتوا   ) متن(

 چنين ديدگاهي لوسين گلـدمن منتقـد         هاي برجسته   يكي از چهره  . 1انگارند  امكانپذير مي 
گلدمن صرف مطالعه   . رومانيايي است كه نظريه ساختارگرايي تكويني وي مشهور است        

كنـد    اند و سعي مي   د  را ناكامي مي  ) روش ذات مفهومي  (خواني    و كلي ) پوزيتيويسم(متن  
اي   از نظـر گلـدمن شـناخت كـل مجموعـه          . از اين دو روش در كنار هم اسـتفاده كنـد          

از سـويي،   . امكانپذير نيست مگر اينكه ابتدا از جزءجزء مجموعه، شناخت حاصل شـود           
گلـدمن  . آيـد   شناخت جزءجزء نيز تنها در صورت شناخت كل مجموعه به دسـت مـي             

در اين نوع انديـشه، هـر واقعيـت جزئـي،           . نامد  مي» كيمطالعه ديالكتي «چنين روشي را    
يابد مگر از طريق جايگاهش در يك مجموعه؛ همان طور كـه              معناي واقعي خود را نمي    
پذير نيست مگر از رهگـذر پيـشرفت در شـناخت واقعيتهـاي               يك مجموعه نيز شناخت   

 اسـت  دين ترتيب سير حركت شناخت به صورت نوساني دائم بين اجزا و كـل         ب. جزئي
اين مقاله بر آن اسـت تـا        . )190: 1376گلدمن،  :رك(كه بايد متقابلاً همديگر را روشن كنند        
ستيز سپهري با زبان هنجارگريز او ارتباط برقـرار           با رويكردي مشابه، ميان انديشه عادت     

  .كند
سپهري از شاعراني است كه آرا و نظريات متفاوتي درباره او و شعرش مطرح شـده                

داند كه دستگاه منسجم فكـري خـاص خـود را              را از معدود شاعراني مي     يكي او . است
: 1376 شميسا،   :رك(دارد و براي فهميدن شعر او بايد با كليد آن ساختمان فكري آشنا بود               

   ودار قــوه خيــال ديگــري شــعر ســپهري را بــه اعتبــار عملكــرد ظريــف و دامنــه . )11
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 :رك(دانـد     ر سـبك هنـدي متعلـق مـي        آفرينيهاي ذهن و پيچ و تابهاي زبان به شـع           نقش
برخي بر اين باورنـد كـه شـعر سـپهري بـه دليـل توجـه بـه كـشف                     . )56: 1367حسيني،  
 آشـوري،   :رك( بوي خاص دارد و پر از تصويرها و رنگهاست            و هاي زندگي، رنگ    لحظه
 و بعضي ديگر، شعر او را شعر هايكوهاي به هم پيوسته و تصاوير تقطيع شده      )19: 1371
خاصـيت دارد و بـر آن         بـو و بـي      نند و معتقدنـد شـعر او صـميميتي خنثـي و بـي             دا  مي

  .)309 و 305: 1371 براهني، :رك(يكپارچگي كامل حاكم نيست 
شعر سهراب از ديدگاه ديگري نيز مورد ارزيابي قـرار گرفتـه و آن نقـد عرفـاني آن                   

ر او را خـالي  گروهي شـع «. است كه ما شاهد طيفهاي گسترده و گوناگوني از آن هستيم 
گـروه دوم  . داننـد  از هر گونه انديشه عرفاني و برخي ديگر از مفاهيم عرفاني سرشار مي            

 بدين گونه كه برخي عرفان او را الهي و از جنس عرفان كهن              ؛اند  نيز يكسان راه نپيموده   
اي از تفكرات ماوراء الطبيعـي و خـاور           اند و گروهي ديگر عرفانش را آميزه        متصور شده 

دانند و برخي نيز او را پيـرو مكتـب عرفـاني خاصـي                ز جمله تعاليم ذن و بودا مي      دور ا 
افكار لائوتسه، كريشنامورتي، بـودا و مولانـا در ذهـن           ). 240: 1384واردي،  (» دانند  نمي

سهراب با هم درآميخته و اجتماع اين افكار به ظاهر بيگانه، هـيچ گـاه از رنـگ و بـوي                     
  .)261:  همان:رك(اي به عرفان او داده است  خاص و ويژه بلكه شكل  عرفان وي نكاسته،

 آنچـه مهـم   .2اصل و منشأ عرفاني انديشه سهراب براي نگارنده چندان اهميتي ندارد        
نگارنده بـر   . است اينكه سهراب مشرب و مسلك عرفاني دارد با ويژگيهاي خاص خود           

» يسـتيز   عـادت  «آن است تا به بررسي يكي از ويژگيهاي اصلي انديشه سـهراب، يعنـي             
  .ثير اين انديشه را در شعر وي جستجو كندأبپردازد و ت

مـورد  » حجـم سـبز   «و  » مـسافر «،  »صداي پـاي آب   «براي اين منظور، سه دفتر شعر       
 ، و بررسي قرار گرفت؛ زيرا در اين سه دفتـر، رنـگ و بـوي عرفـاني كـاملاً محـسوس                   

 ؛ين اشعار بروز داده اسـت هاي ناب و كشف و شهودهاي عارفانه را در ا    سهراب انديشه 
 :رك(شود  شميسا در آنها مبناي عرفاني و دستگاه منسجم فكري ديده مي          سيروس  به قول   
  .)12: 1376شميسا، 

  ستيزي عادت. 2
ستيزي از ويژگيهاي برجستة عرفان در همه اعـصار بـوده و عـارف در دو سـطح                    عادت

دن غبـار عـادت، چهـره       زبان و معنا همواره شگردهايي اتخاذ كرده است تـا بـا پـس ز              
  .حقيقت را بنماياند و تباين ميان اين دو را نشان دهد
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. اي خاص عمل كردند     عارفان براي به تصوير كشيدن ناهنجاريهاي اجتماعي به شيوه        
آنان با ايجاد نهادي متفاوت در اجتماع آن روز به نوعي مخالفت غير مـستقيم بـا تفكـر                   

ري متفاوت در حقيقـت نـوعي مبـارزه منفـي در            اين نظام فك  . حاكم بر جامعه پرداختند   
  .)28: 1363كوب،   زرين:ك.ر(رفت  برابر خلافت عباسي به شمار مي

 سلوك و رفتـار عرفـاني       -1: اين نظام فكري در واقع در دو بعد اساسي نمود يافت          
 زبان عرفاني؛ يعني هـم در رفتـار عملـي و طـرز زنـدگي، شـاهد ايجـاد نظـامي بـا                    -2

درباره شيوه زيست با مراجعـه بـه   . وت هستيم و هم در زبان و نوع گفتار  هاي متفا   نشانه
هاي فراواني را در تاريخ ايران يافت كه عارفان با ايجاد ادب              توان نمونه   مي... ها و   تذكره

خاص صوفيه و اصول خاص زندگي خانقاهي و فردي در دل نظام تعريف شده جامعه               
ان خواهان پديد آوردن نظامي از اصـول اخلاقـي          آن. آن روز، نهادي ديگرگون بنا نهادند     

را كه مجموعه رفتارهاي فردي و اجتماعي بود        » آداب«متفاوت بودند و به همين سبب،       
از نو تعريف كردند و با آداب مبتني بر عرف و عادت و تقليد به مخالفـت پرداختنـد و                    

  .)137: 1385 مشرف، :رك(بدين وسيله سلوك متفاوت خود را بنا نهادند 
در گسترة زبان نيز، عارفان ادبيات خاصي به وجود آوردند كـه بـا مجهـز بـودن بـه                    

عارفان زبان اشارت را    . داد  اي به آنان مي     تواناييها و ظرفيتهاي وسيع، امكانات بياني ويژه      
آنان در حوزه زبان، هنجارهاي معروف و عادت        . در مقابل زبان عبارت به وجود آوردند      

دين وسيله ادراك خودكار مردم را از جهان و زندگي ضعيف كرده،            شده را شكستند تا ب    
دركي متفاوت در ذهنيت اجتماعي به وجود آورند؛ زيرا بر اين عقيده بودند درك مبتني               

چون و چرا در برابر بايدها و نبايدهاي ديكته شده را به              بر عادت، پذيرش و تسليمي بي     
  .آورد همراه مي

شكني، سخنان خلاف عـرف و عـادت، طنـز، هـزل،              طقانواع تناقض، پارادوكس، من   
سازي معنايي از جمله شگردهايي است كه بـراي ضـربه زدن بـه مفـاهيم      هجو و وارونه  

شد تا با شكستن عظمت آنها وحشت         جبري مطلق شده در اذهان مردم به كار گرفته مي         
ز قيـدهاي  عمومي نسبت به آن نيز زايل شود و در نتيجه ذهن به نوعي آزادسازي خود ا          

  .)140-138:  همان:رك(اسارت بار توفيق يابد 
اي دربـاره تفكـر       ستيزي در شـعر سـهراب، نيـاز اسـت مقدمـه             درباره انديشه عادت  

سهراب آورده شود، شميسا معتقد است اشتراك فكري سـهراب بـا كريـشنا مـورتي بـه                 
ري او از قبيل    توان احتمال داد سهراب با آثار كرشنامورتي يا منابع فك           حدي است كه مي   
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اساس فلسفه كريشنامورتي اين    . تفكرات كهن هندي و ژاپني و چيني مأنوس بوده است         
هاي پيرامون ما بايد تـازه و بـه دور از معـارف و شـناختهاي                  است كه درك ما از پديده     

به نظر او در هر نگاه سه       . بينيم  موروثي باشد و فقط در اين صورت است كه درست مي          
  :عامل وجود دارد

  ك نگريسته يا امر مدر-3 يا مدركِ  نگرنده-2خود نگاه يا عمل ديدن  -1
فاصله، حاصل پيشداوريهاي ماست؛ با ديد      . نبايد بين نگرنده و نگريسته فاصله باشد      
ها به شيء نگاه كنـيم آن         اگر با چشم گذشته   . موروث از گذشته به شيء نگريستن است      

انـد،   گران، كه در غبار قرون و دهور گم شدهبا چشم و ذهن دي. بينيم را چنانكه بايد نمي 
پـس آنچـه مهـم و درخـور اهتمـام اسـت، خـود نفـس                 ... . بينـيم   آن را بد يا خوب مي     

نگريستن است و آن وقتي صحيح است كه بين نگرنده و نگريـسته اتحـاد ايجـاد شـود                   
  .)15-14: 1376 شميسا، :رك(

از ذهن و ضمير خود به طبيعت       يابيم كه او به بيرون        با بررسي انديشه سهراب درمي    
پذيرد و آن را كمال يافته        و جزءجزء هستي توجه دارد و آن را همان گونه كه هست مي            

او در برابر قانون طبيعت تسليم، و بر اين باور است كه هر چه در اين مجموعه                 . داند  مي
او حتـي   . است نه تنها وجـودش ضـروري و حتمـي اسـت كـه زيبـا و شايـسته اسـت                    

مگس از سر انگشت طبيعت     «خواهد    و نمي » پلنگ از در خلقت برود بيرون     «هد  خوا  نمي
  .»اگر كرم نبود، زندگي چيزي كم داشت«داند  و مي» بپرد

شود كه سهراب در راستاي انديشه نو و تر و تازه خود، همـواره در پـي                   ملاحظه مي 
وي بـا   . ست يابد ستيز به اشيا و اطراف خود است تا بهتر به حقيقت د             نگاه تازه و عادت   

. كند  شكستن بتهاي ذهني، مخاطبان را به سمت حقايق و ارزشهاي راستين راهنمايي مي            
شود در ذهـن آنهـا بـه     اموري كه به صورت خودكار نزد مردم، مهم و محترم شمرده مي   

سهراب بـا معكـوس كـردن    . شود شود كه مانع ديد درست واقعيات مي  بتهايي تبديل مي  
زدايي كرده، ذهن مردم را از قيودي كـه           ز اين بتهاي ذهني، تقدس    سلسله مراتب ارزش ا   

  .سازد كوركورانه پذيرفته بودند، آزاد مي
ستيزي در انديشه سهراب، ويژگيهايي دارد كه در ذيل به برخي از آنهـا اشـاره        عادت

  :شود مي
  :بايد همواره تر و تازه بود و از غبار عادتها پرهيز كرد ∗

  در مسير تماشاستغبار عادت پيوسته  -
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  .)314: 1385سپهري، (هميشه با نفس تازه راه بايد رفت 
زار وانديـشه مـوروثي را بـه پيچـك           سهراب نگاه همراه با پيشداوري را به شوره        ∗

  :كند تشبيه مي
  )174: همان(زار خوب و بد برويم  بياييد از شوره -
 .)210: همان(ستونهاي مهتابي ما را پيچك انديشه فرو بلعيده است  -

  :، عاشقانه نگريستن است»ديدن«يكي از معيارهاي  ∗
  .)391: همان(هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبود   -
 :پارسايي است در آنجا كه ترا خواهد گفت...  -

  بهترين چيز رسيدن به نگاهي است
  .)272: همان(كه از حادثه عشق تر است 

  :دبراي بهتر ديدن بايد نوع نگرش را عوض كر ∗
  گويند اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست دانم كه چرا مي من نمي  -

  و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست
  گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد

  .)292: همان(ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد  چشم
فرزند زمان خويش بودن و عدم توجه به گذشته، شـرط مهمـي در راه شـناخت                  ∗

  .)190: 1376شميسا، (ري شاعر زمان و مكان خود است سپه. است
  .)292: 1385سپهري، (زندگي آبتني كردن در حوضچه اكنون است  -
 پشت سر نيست فضايي زنده -

  خواند پشت سر مرغ نمي   
  آيد پشت سر باد نمي   
  پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است   
  ها خاك نشسته است پشت سر روي همه فرفره   
  .)295: همان(پشت سر خستگي تاريخ است    

  :توجه بيشتر به احساس به غريزه پاك بشري ∗
  پرده را برداريم -

  بگذاريم كه احساس هوايي بخورد
  خواهد بيتوته كند بگذاريم بلوغ، زير هر بوته كه مي                
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  .)297: همان(بگذاريم غريزه پي بازي برود  
  ...سانيدمرا به كودكي شور آبها بر -

  هاي مرا تا كبوتران مكرر دقيقه                
  .)327: همان(در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد                 

  :توجه به باطن اشيا و پرهيز از ظاهرگرايي ∗
  واژه بايد شست -

  ).292: همان(واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد                 
   كوهستان نيستسنگ آرايش  -

  همچنان كه فلز زيوري است به اندام كلنگ
  در كف دست زمين گوهر ناپيدايي است
  كه رسولان هم از تابش آن خيره شدند

  .)374: همان(... پي گوهر باشيد
ها و موانع كنار زده شود تـا همـه چيـز زلال و                 نگاه تازه اين است كه پرده       لازمه ∗

  :پاك نشان داده شود
   بايد بستچترها را  -

  زير باران بايد رفت
  فكر را خاطره را زير باران بايد برد

  ...با همه مردم شهر زير باران بايد رفت
  )292: همان(زير باران بايد چيز نوشت حرف زد نيلوفر كاشت 

  :عدم توجه به باورهاي غلط گذشته ∗
  .)295: همان(بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم   -

  :ها كه سد راه معرفت استرهايي از دلبستگي ∗
  اي مـا را از آسـتانه مـا بـه در بـرده                اينجا نقـش گليمـي و آنجـا نـرده           -

 ).210: همان(است
  :گي و ايستاييرهايي از تكرار و روزمر ∗

  تپش كور! نفرين به زيست  -
  .)204: همان(! ام و شبيخوني بود، نفرين دچار بودن گشته                 
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: همـان (يست كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود            زندگي چيزي ن    -
290(.  

  آيد عبور بايد كرد بايد كرد صداي باد ميعبور  -
  .)327: همان(! و من مسافرم اي بادهاي همواره

  :نگاه ما بايد فارغ از مرزهاي زماني و مكاني باشد* 
  هر سو مرز، هر سو نام  -        

  واريد زمان و مكانشكلي، گذران از مر رشته كن از بي 
  باشد كه به هم پيوندد هر چيز 
  .)260: همان(باشد كه نماند مرز، كه نماند نام  

. ستيز سپهري بر ساختار زباني اشعار وي تأثير زيادي گذاشته است اين انديشه عادت 
يـابيم كـه او در گـسترة زبـان از برخـي از شـگردهاي        با بررسـي شـعر سـپهري درمـي       

جسته است تا زبان اشعارش نيز به نـوعي غيرتكـراري و نـو و تـازه                 زدايي بهره     آشنايي
اي از هنجارگريزيهاي زباني را در شـعرش وارد كـرده اسـت كـه در                  سپهري پاره . باشد

زدايـي و     ابتـدا لازم اسـت بـه بحـث آشـنايي          . ادامه به برخي از آنها اشاره خواهـد شـد         
  :اي كوتاه شود هنجارگريزي اشاره

  زدايي آشنايي. 3
. 4هاي روس اسـت      فرماليست هترين مفاهيم مطرح در نظري       يكي از اساسي   3زدايي  ناييآش

زدايي در تعريفي گسترده، تمامي شگردها و فنوني است كه نويسنده يا شـاعر از                 آشنايي
هدف او، روشن   . برد تا جهان متن را به چشم مخاطبان خود بيگانه بنماياند            آنها بهره مي  

آفرينـي، مفـاهيمي      خواهد در قالب زيبـا      وم نيست، بلكه مي   كردن سريع يك معني و مفه     
آيد كـه شـاعر يـا نويـسنده بـا             طبق اين ديدگاه، زبان ادبي زماني پديد مي       . تازه بيافريند 

گيري از اين رويكرد موجب ايجاد حس تازه و باعث شـگفتي مخاطـب شـود؛ بـه                    بهره
خيلي چيزها  . تا به حال بوده است    زدايي يعني بيان متفاوتي از آنچه         تر، آشنايي   زبان ساده 

شاعر بـه سـبب توانـايي در بـر هـم زدن             . به سبب عادت در نظر ما معمولي شده است        
زدايـي    آشـنايي . دهـد كـه بـراي مخاطـب تـازگي دارد            عادتها آن را به شكلي جلوه مـي       

اصطلاحي است كه نخستين باز شكلوفسكي، منتقد روسي آن را در نقـد ادبـي بـه كـار                   
ها مورد توجه ديگـر منتقـدان فرماليـست و سـاختارگرا ماننـد ياكوبـسن،                گرفت و بعد  
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سازي را در اين معني بـه         ان موكارفسكي، اصطلاح برجسته   يقرار گرفت و    ... تينيانوف و 
  .كار برد

دهد و در اين مـسير،        به نظر شكلوفسكي، هنر، ادراك حسي ما را دوباره سازمان مي          
هنـر  . كنـد   ر مانـدگار، واقعيـت را دگرگـون مـي         هاي آشنا و ساختارهاي بـه ظـاه         قاعده

 احمـدي،   :رك(كنـد     دهد و هر چيز آشنا را به چشم ما بيگانـه مـي              عادتهايمان را تغيير مي   
1385 :47(.  

يكي نسبت به زبان معيار و ديگري نسبت        : زدايي بايد با دو مبنا سنجيده شود        آشنايي
 شعري به زبان و قالـب كلاسـيك         به خود زبان ادبي؛ براي مثال اگر شاعري در دوره ما          

وزن، قافيـه و    (زدايي دارد؛ زيرا هم قاعـده افزايـي           بسرايد، نسبت به زبان معيار، آشنايي     
...) صـور خيـال و    (در آن صورت گرفته است و هم هنجارگريزي         ) موسيقي سنتي شعر  

هـا،     تـشبيه   زدايي است، زيـرا تكـرار قالـب، وزن،          دارد، اما نسبت به ادبيات فاقد آشنايي      
شـود و ديگـر در        باعث نوعي يكنواختي و عادت در ذهن خوانندگان مي        ... ها و   استعاره

هاي قديمي بر اثر تكرار، ارزش زيباشناختي خود را           استعاره. افكند  گوش آنها طنيني نمي   
  .)75: 1383ي، ف خائ:رك(اند  از دست داده

  سازي برجسته. 4
گامي كه يك عنصر زباني برخلاف معمول سازي انحراف از زبان معيار است؛ هن      برجسته

سـازي را     موكارفسكي برجسته . كند ميرود و توجه مخاطبان را به خود جلب           به كار مي  
تر به كار گرفته شـود از خودكـاري           هر اندازه فرايندي، آگاهانه   . داند  فرايندي آگاهانه مي  

شـود    ايجاد مي  سازي در مقابل هنجارها     براساس نظر او برجسته   . كمتري برخوردار است  
سـازي    در فرايند برجسته  . داند  سازي كلام را از ويژگيهاي شعر مي        و حد اعلاي برجسته   

مندي، رسانگي، انگيزش و زيباشناسي مورد توجه قـرار           بايد عواملي چون انسجام، نظام    
اهميـت بيـشتري   » زيباشناسـي «و » رسـانگي «گيرد كه البته از بين اين عوامـل دو اصـل           

سـازي را انـسجام عناصـر برجـسته آن            سكي يكي از ويژگيهـاي برجـسته      موكارف. دارند
  .داند مي

تواند تنها تا بدان حد پيش برود كه ايجاد ارتباط مختل             از نظر ليچ، هنجارگريزي مي    
شفيعي كدكني نيز بر ايـن      . )43: 1373 صفوي،   :رك(سازي قابل تعبير باشد       نشود و برجسته  
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بايد اصل رسـانگي را مراعـات كنـد           هنجارگريزي مي نكته تأكيد دارد و معتقد است كه        
  .)13: 1380 شفيعي كدكني، :رك(

سازي به دو شكل امكانپذير است؛ نخست اينكه در قواعد حاكم             از نظر ليچ برجسته   
بر زبان خودكار انحراف صورت پذيرد و دوم اينكه قواعدي بر قواعـد حـاكم بـر زبـان            

سـازي از طريـق دو شـيوه هنجـارگريزي و             خودكار افزوده شود؛ بدين ترتيب برجـسته      
  .)43: 1373صفوي، (افزايي تجلي خواهد يافت  قاعده

رسـتاخيز  «كنـد كـه    سازي ادبي، اشاره مي شفيعي كدكني هنگام بحث درباره برجسته  
سـازي را در دو گـروه         او انـواع برجـسته    . تواند انجام پـذيرد     به دو صورت مي   » واژگان

گروه موسيقايي، مجموعه عـواملي را در       . كند  بندي مي   بقهموسيقايي و زيبايي شناختي ط    
كنـد   گيرد كه زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار آهنگ و توازن بخشيدن جدا مي    برمي

ها در زبان     و در واقع از رهگذر نظام موسيقايي، سبب رستاخيز كلمات و تشخيص واژه            
گـروه  . شـود   را شـامل مـي    ... يـف و  اين گروه صناعتهايي مانند وزن، قافيـه، رد       . شود  مي

هـا    گيرد كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در نظـام جملـه             زبانشناختي، عواملي را در برمي    
اين . ها شود   تواند موجب تمايز يا رستاخيز واژه       بيرون از خصوصيت موسيقايي آنها، مي     

در زدايـي را      آميـزي و آشـنايي      گروه صـناعاتي همچـون اسـتعاره، مجـاز، كنايـه، حـس            
  .)8-7: 1385 احمدي، :رك(گيرد  برمي

  هنجارگريزي. 5
هرگاه انحراف از هنجارها و قواعد حاكم بر زبان معيار صـورت پـذيرد، هنجـارگريزي                

توان هر گونه انحراف از هنجارهـا را          اما بايد در پيش چشم داشت كه نمي       . آيد  پديد مي 
كنند   ي غير دستوري ايجاد مي    هنجارگريزي دانست زيرا برخي از اين انحرافها تنها ساخت        

  .و ارزش ادبي ندارند

  انواع هنجارگريزي. 6
هـا بـر اسـاس قواعـد          در هنجارگريزي معنايي، همنـشيني واژه     : هنجارگريزي معنايي . 1

  .معنايي حاكم بر زبان هنجار نيست بلكه تابع قواعد خاص خود است
ايي است كـه بـر مبنـاي        ه  هنجارگريزي واژگاني يكي از شيوه    : هنجارگريزي واژگاني . 2

اي   ها در زبـان هنجـار، واژه        آن، شاعر بر حسب قياس و گريز از قواعد ساخت واژه          
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دهـد كـه بـراي        سازد و يا آن را به طرزي خاص مورد اسـتفاده قـرار مـي                جديد مي 
 .خواننده سابقه ذهني ندارد

از گونـه   آيد كه شـاعر       اين نوع هنجارگريزي وقتي به وجود مي      : هنجارگريزي زماني . 3
زبان هنجار يا زبان استاندارد امروزي بگريزد و آن ساخت زباني را به كار گيرد كـه                  

ايـن نـوع هنجـارگريزي را       . قبلا در زبان رايج بوده اسـت و امـروزه كـاربرد نـدارد             
 .گويند نيز مي» باستانگرايي«اصطلاحاً 

  هنجارگريزي در شعر سپهري. 7
  )تصويري(هنجارگريزي معنايي  7 -1

تـرين و   دهد كـه گـسترده   سي و دقت در اشعار سهراب سپهري اين نكته را نشان مي  برر
پركاربردترين نوع هنجارگريزي در اشعار وي، هنجارگريزي معنايي است و او از سـاير              

دليـل اصـلي   . بسيار اندك بهره گرفته است   ... انواع هنجارگريزي مانند واژگاني، زماني و     
ني كلام و عدم دلبستگي به صـورت و ظـاهر زبـان             اين امر توجه خاص سهراب به معا      

اين نكته از به كارگيري اندك صنايع بديعي بويژه صنايع لفظي در اشعار سهراب،              . است
هايي از اشعار وي كه در آنها از هنجارگريزي معنايي اسـتفاده              نمونه. يابد  بيشتر نمود مي  

  .آيد شده است در پي مي
  هنجارگريزي از طريق تشخيص) الف

، جان به بخشيدن به اشيا و طبيعت اسـت؛ بـه ايـن صـورت كـه بـراي آنهـا                      5شخيصت
تشخيص، يكي از مهمترين روشهاي ارائه تصاوير       . ويژگيهاي انساني در نظر گرفته شود     

  .زنده و پويا است
. ل مهم مطرح در شعر سهراب، توجه و ديد او نسبت بـه جهـان اسـت                ئيكي از مسا  

بيند؛ يعني تمام عناصر جهان با او در حـال             جاندار مي  سپهري جهان را يكپارچه زنده و     
در همـين جهـت اسـت كـه در          . گـشايند   اند و هر يك زباني و دنيايي براي او مي           غمزه

خـزد و كـوه از خـوابي          گيرد؛ روشـني مـي      نوشد؛ درخت جان مي     اشعار او، باغ، نور مي    
  ... .سنگين پر است و

ر كار سپهري، اين شخـصيت دادن بنـا         تمامي تصاوير از نوع تشخيص است؛ منتها د       
به وظيفه شعري نيست، بلكه بنا بر طبيعت اشيا است؛ يعني سپهري واقعاً اين رمز و راز                 
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در همين ويژگي شـعر سـهراب اسـت كـه     . زند كند و با ذهن خود پيوند مي       را حس مي  
  .تأثير عقايد و آراي كريشنامورتي ملموس است

گردهاي ديگـر اعتبـار و شخـصيت قائـل          سپهري براي صنعت تشخيص بيش از ش      «
در . توان جـاي ايـن صـنعت را خـالي ديـد          اي كه در كمتر شعري از او مي         شده به گونه  

بنا نهاده شده اسـت،     ) تشخيص(= كه خود اسم شعر نيز از اين شيوه         » صداي پاي آب  «
توان اين شـعر      اي كه مي    استعمال زيبا و همه جانبه صنعت تشخيص را شاهديم به گونه          

  ).56: 1367حسيني، (» نام نهاد» جشنواره تشخيص«را 
  :شود هايي از كاربرد صنعت تشخيص در شعر سپهري اشاره مي به نمونه

  با سبد رفتم به ميدان، صبحگاهي بود  -
  ).369: 1385سپهري، (خواندند  ها آواز مي ميوه                 
  . شده استها نسبت داده  به ميوه-رفتار انساني -آواز خواندن 

  ).282: همان(دست تابستان يك بادبزن پيدا بود ... -    
تابستان به انساني تشبيه شده كه بادبزني در دست گرفته است تا خـودش را خنـك                 

  .كند
  چسباند گاه تنهايي صورتش را به پسِ پنجره مي    
  .)275: همان(اندخت  آمد، دست در گردن حس مي شوق مي    

رفتاري انساني و صميمانه دارد و بـه ماننـد          » ي و شوق و فكر    تنهاي«در اين شعر نيز     
هـاي بـسيار ديگـري كـه ذكـر آنهـا در ايـن مقـال                   كند و نمونه    انسانهاي زنده رفتار مي   

سهراب با به كارگيري آنها به بهتـرين نحـو، شـادابي و حـس زنـدگي را در                   . گنجد  نمي
  .اشعارش پديدار كرده است

  نما  متناقضهنجارگريزي از طريق تصاوير) ب
تصاويري است كه دو طرف آنها به لحـاظ منطقـي يكـديگر را               6نما  تصاوير متناقض 

در ادبيـات مـورد     ) پـارادوكس (نمـا     انواع مختلفي از اين تـصاوير متنـاقض       . كند  نفي مي 
رود و گـاهي ايـن        استفاده قرار گرفته است كه برخي به صورت يك تركيب به كار مـي             

  .شود و گاهي بين اجزاي دو جمله با يكديگر ديده ميتناقض ميان عناصر يك جمله 
يكي از روشهاي آزادسازي ذهن در متون عرفـاني كـه كـاربردي بـسيار كهـن دارد،                  

كند و از     هاي وارونه، طبيعت زبان را آزاد مي        استفاده از نشانه  . سازي معنايي است    وارونه
 در آثـار خـود از چنـين         بدين ترتيب بـسياري از عارفـان      . كاهد  نفوذ زبان قراردادي مي   
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سـهراب نيـز در برخـي اشـعارش از پـارادوكس بـراي              . اند  تعارضهاي زباني بهره جسته   
  :شود هنجارگريزي استفاده كرده است كه در ذيل به چند نمونه اشاره مي

  )273: همان(... حجرالاسود من روشني باغچه است  -
  .همنشين شده استدر تناقضي عجيب با روشنايي » حجرالاسود«كه سياهي سنگ 

  ببين هميشه خراشي است روي صورت احساس  -
  هميشه چيزي، انگار هوشياري خواب

  رسد از پشت به نرمي قدم مرگ مي
  گذارد و روي شانه ما دست مي

  و ما حرارت انگشتهاي روشن او را
  بسان سم گوارايي
  )314-313: همان(كشيم  كنار حادثه سر مي

پـارادوكس وجـود    » گوارا بودن و سـم    «و  » و خواب هوشياري  «در اين شعر نيز بين      
  .دارد اما سهراب به طرزي ماهرانه اين پارادوكس را از چشم دو نگه داشته است

 كنار راه سفر كودكان كور عراقي  -
  به خط لوح حمورابي

  ).317: همان(كردند  نگاه مي
تناقض ايجـاد   نسبت داده و تصويري م    » كودكان كور «را به   » نگاه كردن «در اينجا نيز    

  .كرده است
  هنجارگريزي از طريق ساخت تركيبهاي تازه) ج

طلبـي كـه در وي وجـود          سهراب سپهري با توجه به شور و هيجان دورني و تازگي          
دارد، يكي از شاعراني است كه به ايجاد تركيبهاي بديع و تازه توجه خـاص نـشان داده                  

شـود   اين دست تركيبهاي ديده ميهاي نو و غريب فراواني از       در اشعار وي نمونه   . است
  .كه خود نشانگر دوري جستن اوست از كهنگي و تقليد و زبان عادت شده

  هايي از اين تركيبها نمونه
  »فواره هوش بشري«تركيب 

  ).364: همان(نگرند  ها جاي كبوترهايي است كه به فواره هوش بشري مي بام  -     
  »طلوع انگور«تركيب 

  سيدمردي از من پر ...  -
  .)392: همان(تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟ 
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  »كاشف معدن صبح«تركيب 
  ).396: همان(اگر كاشف معدن صبح آمد، صدا كن مرا   -

  »كوچه سنجاقكها«تركيب 
  .)276: همان(كم در كوچه سنجاقكها  طفل پاورچين پاورچين، دور شد كم -           

قه خواهش، تمشك لذت، قارچهاي غربت      سا«: و از اين گونه است تركيبهايي چون      
  ... .و

  هنجارگريزي از طريق ايجاد تصاوير و معاني تازه) د
اي متفاوت بـا      در اين گونه هنجارگريزي، شيوه طرح و ارائه تصاوير شعري به گونه           

شود و معاني كه از ايـن         زبان عادي است؛ يعني نوعي تازگي و جسارت در آن ديده مي           
سپهري از اين دست تـصاوير  . د كاملاً جديد و غيرمتعارف است   شو  تصاوير برداشت مي  

  :نو بسيار بهره گرفته و با ارئه معاني تازه به هنجارشكني دست زده است
  كرد كودكي ديدم ماه را بو مي  -

  ).277: همان(... كوبيد من زني را ديدم، نور در هاون مي
 و بـديع و از نظـر معنـايي،          دو تصوير تـازه   » نور در هاون كوبيدن   «و  » بو كردن ماه  «

  .شگفت است
  ).363: همان(زن آن شهر به سرشاري يك خوشه انگور نبود   -

خواهد يك انسان     در ذهن سهراب نقش بسته است و مي       » سرشاري«تصويري كه از    
  .را از اين لحاظ با انگور مقايسه كند، بسيار غريب و تازه است

  روزي خواهم آمد و پيامي خواهم آورد  -
  ).339: همان( رگها، نور خواهم ريخت در

نور ريختن در رگها، تصويري تازه اسـت كـه سـهراب از آن بهـره گرفتـه اسـت و                     
  .شود هاي فراوان ديگري كه در اشعار سهراب يافت مي نمونه
  آميزي هنجارگريزي از طريق حس) ه

 -از رهگذر آميختن دو حـس بـه يكـديگر         -عاتي است كه در زبان      آميزي، توس   حس
ن توسعات اسـت و شـاخه معينـي از ايـن            ياستعاره يا مجاز، شكل عام ا     . شود  يجاد مي ا

شـود؛   آميـزي خوانـده مـي    آيد، حس توسعات كه براساس آميختن دو حس به وجود مي      
  ).15: 1380 شفيعي كدكني، :رك(» آواز روشن«يا » جيغ بنفش«مثل 

زدايـي در     ي آشـنايي  آميزي نيز از روشهايي است كه سپهري، آنهـا را در راسـتا              حس
آميزي را در اشعار وي به دليل         اشعارش به كار گرفته است؛ هر چند برخي، كاربرد حس         
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اهميت سهراب سپهري در سبك اوسـت و        «: دانند  كاربرد زياد از حد، چندان موفق نمي      
آميزي است كه گاه موفق اسـت و       در مركز سبك او مهمترين عامل، افزايش بسامد حس        

  ).21: همان. (»گاه ناموفق
  :آميزي در شعر سهراب هايي از كاربرد حس نمونه

  و عشق، تنها عشق  -
  ).306: همان(كند مأنوس  ترا به گرمي يك سيب مي

  در هوايي كه نه افزايش يك ساقه طنيني دارد  -
  رسد از روزن منظومه برف و نه آواز پري مي

  ).387: همان(ام  تشنه زمزمه
  واژه را بايد شست  -
  ).380: همان(ديدند  هاي كوچك من خوابهاي نقره مي لحظه ...  -
  ).381: همان(... كردند هاي كوچك من تا ستاره فكر مي  لحظه  -             

  ...و

  هنجارگريزي واژگاني 7 -2
اند؛ مثلا مولوي     بسياري از شاعران از هنجارگريزي واژگاني در اشعار خود استفاده كرده          

واژگاني را انجام داده است كـه بـراي خواننـده سـابقه ذهنـي           شكني    بارها چنين ساخت  
هـاي زيـر     به نمونـه  . ندارد و بدين ترتيب برجستگي خاصي در شعرش ارائه كرده است          

  :توجه كنيد
 اي گيج سركان سـر، گيجيـده نگـردد زو         

  

 وي گول دلي كان دل، ياوه نكنـد نيـت           
                  )1/327(  

ست كه به قياس صفت مفعولي توسط شاعر        در اين بيت، ساختي وصفي ا     » گيجيده«
  .ساخته شده است

 زآفتاب سعادت مـرا شـرابات اسـت       
  

   هاي تنم حلقه خرابات اسـت       هكه ذر 
                  )1/477(  

هـاي فـراوان      ساختي تازه و نامتعارف اسـت و نمونـه        » خرابات«به قياس   » شرابات«
اما سپهري كمتـر بـه      ؛  دشو  ديگر كه در اشعار مولوي و برخي ديگر از شاعران يافت مي           

وي سعي نكرده است با دست بردن       . هنجارشكني واژگاني روي خوش نشان داده است      
ها تغيير ايجاد كند لـذا كمتـر در اشـعار وي از               در ساخت دستوري واژگان در نحو واژه      

  .شود اين دست هنجارگريزيها يافت مي
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  هنجارگريزي زماني 7 -3
آيد كه شاعر از زبان امروزي عدول         د مي وي به وج  گفته شد كه هنجارگريزي زماني، وقت     

اين نوع هنجارگريزي   . كند و ساختار زباني را كه در گذشته رايج بوده است به كار بندد             
  .توان يافت را در برخي از شاعران حتي شاعران معاصر نظير اخوان ثالث، مي

. شـود   نمـي با نگاهي به شعر سپهري كمترين اثري از اين گونه هنجارگريزي، يافـت           
سپهري مخـصوصاً در نحـو      «. وي همواره سعي كرده است از زبان امروزي خارج نشود         

دقت دارد كه مختصات سبكي سبكهاي كهن گذشته را كه امروزه در زبـان مـا معمـول                  
البته اين امر در شعر سـهراب چنـدان هـم           . 7)187: 1376شميسا،  (» نيست به كار نگيرد   
بررسي و دقت در تفكر و انديشه نوگراي سـهراب، كـه هـر              با  . نمايد  دور از انتظار نمي   

دور از  ) باسـتانگرايي (كند، پذيرش و كاربرد زبان گذشته         چيز كهنه و تقليدي را نفي مي      
و –اي كـه دارد       سهراب براساس تفكرات عارفانه و تمايلات تر و تازه        . ذهن خواهد بود  

جويد؛ بـه عبـارت       اني دوري مي   از هنجارگريزي زم   -در ابتداي مقاله به آن پرداخته شد      
ديگر يكي از دلايل اصلي عدم كـاربرد هنجـارگريزي زمـاني در شـعر سـپهري، همـين               

بينـد و در پـي        خواهـد و مـي      ستيز اوست كه همه چيز را نـو و تـازه مـي              انديشه عادت 
انديشه وي رو به طراوت و تازگي دارد و نگاه او، نگـاه             . غبارروبي از تمام هستي است    

ت نه گذشته، سپهري، فرزند زمان خويشتن است و نگاه عارفانه او به اطـراف               امروز اس 
  :او به پشت سر توجهي ندارد. جداي از هر گونه نگاه او به گذشته است... و اشيا و

  پشت نيست فضايي زنده   -
  خواند پشت سر مرغ نمي
  آيد پشت سر باد نمي

  پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است
  ها خاك نشسته است رفرهپشت سر روي همه ف

  ).295: 1385سپهري، (پشت سر خستگي تاريخ است 
اش آبتني كردن در حوضچه اكنون است       زند و فلسفه    سهراب در امتداد وقت قدم مي     

 بازگشت به گذشته نيست و هنجارگريزي زماني و بازگـشت           يدر اين انديشه جايي برا    
  .به زبان مطرود گذشته، غير ممكن است

  نتيجه
  خودهاي تأثيرگذار ادبيات معاصر، نظام فكري خاص   سپهري به عنوان يكي از چهرهسهراب
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اي دارد و بـه       وي داراي مشرب و مسلكي عرفاني است كه خـصوصيات ويـژه           . را دارد 
  .اي به خود گرفته است هاي زندگي، رنگ و بوي تازه دليل توجه به كشف لحظه

بـوده كـه   » سـتيزي  عـادت « انديشه يكي از ويژگيهاي برجستة عرفان در همه اعصار،   
عارف در دو سطح زبان و معنا همواره شگردهايي اتخاذ كرده است تا با پس زدن غبـار                  

سپهري نيز در راستاي تفكرات نوگراي خود و اعتقـاد          . عادت، چهره حقيقت را بنماياند    
اي هـاي پيرامـون، بايـد تـازه و بـه دور از معـارف و شـناخته          به اينكه درك ما از پديده     

از سويي بـا بررسـي      . دهد  ستيزي را در اشعارش ترويج مي       موروثي باشد، انديشه عادت   
ستيز وي در شـعر او نيـز تـأثير گذاشـته و               توان دريافت انديشه عادت     اشعار سپهري مي  

اما نكته قابل تامـل     . زدايي و هنجارگريزي بهره گرفته است       سپهري از شگردهاي آشنايي   
بيـشتر  ) ، واژگاني، زماني  )تصويري(معنايي  (=  هنجارگريزيها   اينكه سپهري از بين انواع    
ماننـد تـشخيص، پـارادوكس، كـاربرد تـصاوير و           ) تـصويري (از هنجارگريزي معنـايي     

استفاده كرده و از انواع ديگر هنجـارگريزي كمتـر          ... آميزي و   تركيبات تازه، نماد و حس    
اي   راب جستجو كرد كه انديشه    دليل اين امر را بايد در نظام فكري سه        . بهره جسته است  

هاي عرفاني در شعر خود است و  درونگرا دارد و از يك سو در پي ارائه مفاهيم و آموزه        
كنـد و همـواره در پـي تـر و تـازگي و                از سويي هر گونه رويكرد به گذشته را نفي مي         

تـوان انتظـار داشـت از هنجـارگريزي زمـاني             بنـابراين نمـي   . غبارروبي از هستي اسـت    
 اسـتفاد كنـد؛ بـه عبـارت ديگـر،           - كه مخالف ديدگاه فكري وي اسـت       -)تانگراييباس(

 بيـشتر بـه شـكل       -به عنـوان يكـي از ويژگيهـاي عرفـاني         –ستيز سهراب     انديشه عادت 
  .هنجارگريزي معنايي بروز و نمود يافته است

  

  نوشت پي
با استناد به   ) ر محلَّ نزاع  تحري( آن     دكتر محمدرضا شفيعي كدكني در كتاب موسيقي شعر و در مقدمة          . 1

را دو روي سـكهّ دانـسته، آنهـا را از           ) درونمايـه (و فكر   ) سبك(سخن يكي از منتقدان روس، زبان       
  .داند ناپذير مي يكديگر جدايي

نگارندگان مقاله، سهراب را عارفي به آن معنا كه در عرفان اصيل از آن ياد شده و مفاهيمي مانند فنـا                     . 2
هايي از عرفـان     دانند؛ بلكه معتقدند وي براي غناي شعر خود، آموزه          اده است، نمي  به او نسبت د   ... و

  .بودا و عرفان اسلامي را بيان كرده و شعر او ممزوجي از اين دو مسلك عرفاني است
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3. De- familiarization 
بـورگ   در پترز  1916در سال   » انجمن پژوهش زبان ادبي    «OPOIAZگذاري    مكتب فرماليسم با پايه   . 4

  ).39: 1385احمدي، (شكل گرفت 
5. Personification 
6. Paradoxical Images 

 .188 و 187اثر سيروس شميسا، ص » نگاهي به سهراب سپهري«در اين باره نگاه كنيد به كتاب . 7
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